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 چكيده

از  ينمع و يا وجود يك حكممعين،  حكم اصطلاح اصولي مبتني بر عدم ود تخطئه و تصويب

 اثبات نظريه خود به در جهت ديدگاه طرف شرع بر قضاياي اجتهادي است. طرفداران اين دو

مقابل  هايي كه متعاقبا توسط گروهاند؛ دليلتدلال نمودهي مختلفي از كتاب و سنت اسهادليل

ا با آن داشت ت نگارنده را بر ديدگاه، . روند فرسايشي اين دوگرفتترديد قرار مي و نقدمورد 

گاه را ديد ، هر دونگاه  و با تغيير نوع بودن اختلاف را ثابت نموده،انتزاعيو ادله،  ءآرا بررسي

 مواضع اجتهاد به دوبا تفكيك  داند. در پايانديگر بر خطا ب و از زاويهاي بر صواب از زاويه

يده تصوير كش بهموضع اجتهادي  صواب و خطا در دو تلاش شده است واقعي،غير مجال واقعي و

 .شود

 مخطئه، اجتهاد، صواب، خطا مصوبه،: هاكليد واژه

 ١٢/١٠/١٣٩٦ پذيرش:  ١٣/٨/١٣٩٥ دريافت: *
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 مقدمه

داوند نظرِ خمورد هاي متفاوت در تفسير حكم و خواستهبر قرائتبناباز ن اصول از ديردانشمندا

 واستهخ و نخست، حكم گروهاند: گروه مصوبه و مخطئه تقسيم شده ي اجتهادي، به دودر قضايا

 خواسته دوم، گروهشمارد. مي متعدد ،واقعه يك از موجود هايبرداشت بنابر را خداوند موردنظر

 نظريه متفاوت در تصويب بروز دو .داندمي را صائب رأي يك تنها و دانسته معين حكم را ياله

 بت ديدگاه خويش، نگرشينس گرديد دانشمندان اصولي هركدام بهباعث  ،مجتهدين و تخطئه

 حكم ارائه شده از طرف مجتهد داشته باشند؛ آيا فلان حكم استنباطي همان خواسته متفاوت، به

 افراطي از سوي طرفين زمينه را براي تحجرگيري رفته موضعرفته داوند بوده يا خير؟نظر خمورد

ويش خ كرسي نشاندن ايده اي كه براي بهگونههم در فضاي بازِ اجتهادي فراهم كرد؛ بهآن فكري،

دام هر نوع  موجود به مخالف را كاملا مورد ترديد قرار داده، و براي نجات از تناقضات ادله

 هتابد و نه بمي هاي دين ما آن را برچيزي كه نه آموزه يلي ولو سخيف و نارسا افتادند؛ آنوتأ

 آيد.نزد اهل خرد خوش مي

موجود،  ايهديدگاه و ارائه تخطئه، و حاضر در پي آن است تا پس از تعريف تصويب نوشته     

شه نمايد، و در پايان پس از تحليل طور جداگانه مطرح و مناقبههاي هر ديدگاه را ترين دليلمهم

فقهي، سعي در رفع تعارضات موجود  تهاد در فروعاتو ادله، با ذكر حكمت از اج ءو بررسي آرا

 داشته باشد.

 نزد علماي اسلامي چالشحال در گذشته تا بهطور كه اشاره رفت اين موضوع از همان     

. فقه قرار داشته است كلام و اصول علم ران حوزهگرو مورد توجه پژوهشاين برانگيز بوده، و از

 د حسين ــاثر خال اب ـه كتـوان بـت، ميانـمي نـدر اي
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 ي تحت عنوانـظلم حسين بن تحقيقاتي يحيي الخالد، و رساله

دي ـنبتحقيقاتي از حيث جمع چه در حوزهنوشته اگر اشاره كرد. اين دو 

ي در ـران علمـگژوهشـد، و پـت باشـد حايز اهميـوانـتيـم ءح آراـه، و ترجيـوال و ادلـاق

رد ـكـروي ي باــا از نظر محتوايـود؛ امـد بـبهره نخواهنيـي از آن بـاي تخصصـهوزهـح

وال ـح يكي از اقـدد ترجيـده در تحقيق پيش رو در صـه حاضر متفاوت است. نگارنـنوشت

 ر در پي ارائه رويكردي متفاوتــمنظ يرـادي و تغيـاي اجتهـهالـك مجـه با تفكيـنبوده؛ بلك

  باشد.مي

 در اجتهاد  تخطئه و تعريف تصويب

 خطا مقابل در »صوب« از گردد. صوابمي خطا بر به صواب و تخطئه و تصويب اصل و ريشه

، ١٣٧٥طريحي،  ؛٧/١٦٦، ١٤١٠(فراهيدي، كاري است  بودن درست و معني صحيحبه كه دارد قرار

مقابل خطا بوده، هرچه فهم ما از خطا  نقطه ،جايي كه اين واژهاز آن ).٥٦٢تا، مهيار، بي؛ ٢/١٠٢

در يخطَأ و مص ئخطَ«مجرد از باب خطا از بناي ثلاثي. شودتر ميتر گردد، معني آن روشندقيق

خطا از  ).١/١٢٤ ،١٣٧٥ (طريحي،آيد معني ارتكاب گناه مي، در لغت به»فاعل خاطئو اسمخطئاً، 

ده آم ءاسرا باشد. در سورهمعني ارتكاب گناه از روي قصد ميدر استعمالات شرع به اين بنا

 فرزندانتان (و  َّ ثم ثز  ثر تي تى تمتن تز تر بىبي بن بم  بز بر ُّٱاست: 

 )تاس بزرگى گناه هاآن كشتن مسلماً ،دهيممى روزى را شما و هاآن ما .نكشيد فقر، ترس از را

 .)٣١ء، اسرا(

خطا و صواب است، كه در  تخطئه، از مصادر باب تفعيل از ريشه و اصطلاح تصويب دو     

 آيد.يكسي يا چيزي مصواب و خطا بهمعناي نسبت دادن بهلغت 
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 اجتهاد

كارگيري نهايت سعي و معني به(جهد) يا (جهد) به اجتهاد در لغت مصدر باب افتعال، از ماده

كارگيري نهايت سعي به ، و در اصطلاح عبارت است از)١٣/١٣٣ ،همان(توان در انجام كاري است 

 .)٣٤٢ ،١٤١٣ غزالي،(شرعي  و تلاش در جهت استنباط احكام

 وابسته ايواقعه هر حكم آن، اساس بر كه شودمي گفته ديدگاهي به تصويب نزد اصوليان،در      

است، تخطئه به ديدگاهي گفته  همان الهي حكم كند، حكم وي چهآن هر و است مجتهد نظر به

اد افر معين دارد كه ميان همه نزد خدا حكمي شرعي در واقع به آن هر مسأله شود كه بر پايهمي

طرفداران خطا رود.آن دست يابد و چه بهمشترك است؛ چه فقيه در فرايند استنباط خود به

 نامند.دوم را مخطئه مي طرفداران ديدگاهنخست را مصوبه و  ديدگاه

قطعي  دليل دظني است كه فاق عملي با ادله روعحاضر) صرفاً در فمقاله ( قلمرو اين موضوع     

شرعي وجود داشته باشد،  قطعي و صريح بر حكم دليل از كتاب و سنت است؛ در مواردي كه

  قطعي خطاكار است. دليل كننده برخلافحكم اتفاق علما شود، بلكه بهاين نزاع مطرح نمي

 تخطئه و تصويب پيرامون اصولي دانشمندان آراي

او پذيراي يكي از  كه ايدهرعي وجود ندارد، جز اينش علوم نظري در حوزهچه هيچ صاحبگر

امبر و يارانش مطرح پيطرنشان كرد كه اين موضوع، در عصرقرائت است؛ اما بايد خا اين دو

 ايشان نسبت دهيم. ديدگاه را صريحاً به يك از دوتوانيم هيچخاطر ما نمينبوده و بدين

 ديدگاه تصويب: -الف

بصري  ابوالحسين ،)٢/٣٨٥، ١٤٠٣(بصري، اعتزال  مكتب نداندانشم به منسوب ديدگاه اين

 .باشدمي...  و )٣٥٢، ١٤١٣( غزالي محمد امام ،)جا(همان
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 ديدگاه تخطئه: -ب

 يزدي،( اميهام ،)٥/٧٧ تا،بي حزم،(ابن ظاهريه از مسلمان اصوليان جمهور به منسوب ديدگاه اين

، ١٤١٨(رازي  فخرالدين ،)٤/١٨٤تا، بي( ابوالحسن آمدي، ،)٦/٣٧١ ،١٤٢١ مغنيه، ؛٦/١٩٤ ،١٤٠٠

 .باشدمي...   و )٢/٣٤٨، ١٤٢٣( قدامهابن ،)٦/٣٦

 هاآن دو ديدگاه و بررسي ادله

رح ها جداگانه مطهر يك از آن و نقد ديدگاه، ترين مستندات دودر اينجا سعي شده است مهم

 گردد.

 تصويب ديدگاه -الف

 مستندات به خود ديدگاه براي نيستند، اجتهادي قضاياي در معين حكم يك به لقائ كه كساني

 اند:كرده استدلال زير

 يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ: فرمايدمي خداوند -١

 ته تختم تح تج به بم  بخ بجبح ئه ئم ئخ ئجئح يي  . ين

 گوسفندان كه زارىكشت درباره كه هنگامى) ربياو خاطربه( را سليمان و داود و(  َّثم

 محك بر ما و كردندمى داورى بودند،) كرده تباه را آن و( چريده آن در گاهشبان قوم، شبانبى

 )شايستگى( آنان از يك هر به و فهمانديم سليمان به را آن) واقعى حكم( ما .بوديم شاهد آنان

 حتسبي) او همراه( كه ساختيم، مسخّر داود با را دگانپرن و هاكوه و داديم فراوانى علم و داورى،

 ).٧٩-٧٨(انبياء،  )داديم انجام را كار اين ما و گفتندمى) خدا(

 اند. پروردگار يكتاموردي براي ما آورده در را سليمان و دداو داوري خداوند آيه اين در     

 هـب ما يعني ؛» بجبح ئه ئم ئخ: «فرمودند ان،ــسليم به درايت و فهم اعطاي بيان از پس
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 ود هر صحت بر دلالت جمله اين ايم.نموده عنايت مفيد علم و صحيح حكم ايشان، از هركدام 

 داوندـخ نبود چنين را كه اگرـچ د،ـدهيـم) هادـاز روي اجت( دهـادرشـص وايـفت يا و حكم

، ١٤١٣ ي،ـزالـ(غداد يـنم ودـخ بـانـج از مـلـع و مــكـح تـنسب رشـامبـپي ر دوـه هـب

١/٣٥٩.( 

 هب ميان منافاتي ما هيچ اينجا در گيرد:مي قرار مخطئه نقد مورد صورتبدين مذكور دليل     

 ت راو حكم علم از ما منظورِ بلكه بينيم؛نمي وي حكمت و علم داشتن با مجتهد افتادناشتباه

 و دانيم،مي احكام استنباط هايراه چنينهم و مسأله در نياز مورد هايدليل به داشتنآگاهي

 وجود نظريه دو هر بودن صواب در تصريحي هيچ نيز آيه گردد درطور كه ملاحظه ميهمان

 .)٤/١٩٤ تا،بي آمدي،( ندارد.

 واندهخ قفاس و كافر اندكرده االلهما انزل غيربه حكم را كه كساني مائده سوره در خداوند -٢     

 نازل خدا چهآن طبق بر كه كسانى و(  َّ بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز  ُّٱ: است

  ).٤٧() فاسقند كنند،نمى حكم كرده

 داشته وجود معين حكم يك اجتهادي فقط قضاياي در گويندمي مخطئه كه چنانآن اگر     

 حكم به هاآن زيرا دند؛متهم گر فسق و كفر به اند،نكرده اصابت حقبه كه مجتهديني بايد باشد،

 ).٣/٢٦٢تا، بي السبكي، (ابناند ننموده حكم ،خداوند موردنظر

 جودو استدلال از وجهي در آن هيچ نبوده و مخالفين با نزاع محل در دليل اين مخطئه نظر از     

 داخ خواسته خلاف بر آگاهي روي از و عمد به كه آمده كسانيبه تهديد مقام در آيه زيرا ندارد؛

 ندارد)، وجود يـقطع لـدلي كه مواردي (در ادـاجته طريق از كه يـكسان نه كنند،مي مـحك

 ).جا(هماناند كرده مـحك
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 است. بوده اجتهادي آراي دانستنصواب  بر پيامبر ياران اجماع -٣

 را يگردهم ،وقتهيچ متفاوت، آراي داشتن با پيامبر اباصح توضيح سخن از اين قرار است كه

افتاد يبسيار اتفاق مچه .گرفتندنمي خورده خود نظر خلاف بر شده صادر حكم به و نكرده تخطئه

 جايي ها را بهآن حاكم و والي عنوانبه و يا دادندبه افرادي مأموريت مي راشدين يخلفا كه

 مثال عنوانبه دارند. اختلاف آنان با مواردي هم در دانستندمي كهحالي در فرستادند،مي

 و جد« مسأله در كهحالي در اول بود، خليفه كريم از طرفقرآن جمع به مورثابت مأزيدبن

 ). ٣/٢٦٣ ،همان(است  داشته نظر اختلاف او با »اخوه

ا مورد ها رآن چنينو اين نيز خالي از اشكال ندانسته سوم رادليل تصويب، نظريه مخالفين     

 هاآن هتخطئ عدم بر دلالت ديگريك آراي به پيامبر ياران گذاشتناحترام اولاً: دهندنقد قرار مي

 تخطئه را ديگران ادله، برخي شدن روشن خاطربه كه شده مشاهده مواردي در بلكه دهد،نمي

 »اخوه جد و«در مورد  ثابتزيدبن نظريه او كه است شده نقل عباسابن از عنوان مثالبه اند،كرده

 يجعل ولا بناا الابن ابن يجعل ثابت بن زيد االله يتقي ألا: «گفته است و دانسته و عول را ناصواب

به مباهله  ،عول لهدر مسأتمام مخالفين خود را  ،او با جزم ).١٦/١٢٩ ،١٤١٩ (ماوردي، »أبا الأب أبا

لين به عول را قائ و در نهايت نظريه ).جا(همان» الأسود رالحج عند باهلته شاء من«طلبد: مي

 اينكه دوم .)١١/٢٨، ١٤٠٥ فوري،برهان(» االله بما قالوا حكم ما«داند: االله ميغير ما انزلبهحكم 

 دانستن حصحي و يا بودن راضي تواند دليلي برنمي راشدين يخلفا توسط ديگران قراردادن والي

 خاطر به اديـاجته مسائل در كه بودند پذيرفته پيامبر اصحاب بلكه د؛باش هاآن آراء تمامي

رادي ـوان ايـتيـنم وده، وـنب رـمقص دـنكن تـاصاب حق به دـمجته رـاگ خدا، حكم نبودن معين

 .بر او وارد كرد
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  ين در تعيين جهت قبله.آراء مجتهد بر اجتهادي هايحكم نمودنقياس -٤

 هم با بلهق خاطر تعيين جهتمكاني به در مسلمانان ، اگرءنزد فقها پذيرفته شده در بر قاعدهبنا

 و هبود صحيح همه نماز ،بخوانند نماز طرفي به خود اجتهاد با كدام نهايتا هر و كردند اختلاف

باشد بر يم حكم در هاآن يكايك ابتاص معنيفرايند استنباطي كه به اين نيست. اعاده به نيازي

 بمصي حق به راه رسيدن در مجتهدين همه تعميم داده شده، بر اين اساس اجتهادي موارد بقيه

 .)٢/٢٣٧تا، (تفتازاني، بيهستند 

و استدلال بر مبناي قياس را در تقويت  دانسته، خود نظريه راستاي در را اخير دليل مخطئه     

 واندتمي جهات از يكي تنها قبله جهت دانند؛ زيرا در مثال مذكور،اسب نميديدگاه تصويب من

 عدم و شدهگذارده نمازِ مورد صحت در اما دارند)؛ اتفاق آن بر طرفين كه (واقعيتي باشد لاغير

 قبله هتج كردن پيدا در فرد بودن معذور به اصلي بايد گفت كه علتغيرقبله،  جهت به آن اعاده

ت. از اس هـنساخت فـمكل ق آنـن دقيـتعيي به را شـبندگان دـخداون كه زيـگردد، چيمي بر

بله ت قـن جهـي صواب در يافتـعنمبهتواند د، نميـافتول ـدا نماز مقبـنزد خ ر بهـاگرو نـاي

 باشد.

 تخطئه  ديدگاه -ب

ندات خود به مست معين در قضاياي اجتهادي هستند، براي ديدگاه كساني كه قائل به يك حكم

 اند:زير استدلال كرده

كه مصوبه براي اثبات ديدگاه خود  اي استاولين دليل مخطئه يراي ديدگاه خود، همان آيه -١

  نى  نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ: )انبياء سوره از ٧٩ و ٧٨ آيه(آن استدلال نمودند به
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 تج به بم  بخ بجبح ئه ئم ئخ ئجئح يي  . ين يم يز ير ىٰ ني

 َّ ثم ته تختم تح

خداوند در اين است. » ففهمناها سليمان: «، در ديدگاه اين گروه، عبارتموضع استشهاد     

ايشان نسبت علم و حكمت داده  ستوده و بهخاطر لياقت در قضاوت  پيامبر را به آيات هر دو

ر سليمان را مصيب د تنها حضرت ،»اها سليمانففهمن«آن معنا خداوند با قيد بر  است؛ اما مزيد

 ).٤/١٨٤تا، بي (آمدي،آن داوري دانسته است 

ند، اتأييد ديدگاه خود دانسته ، اين آيه راتصويب طور كه اشاره شد طرفداران نظريههمان     

 ند:ااعتراضي، تضعيف و مورد مناقشه قرار داده مسأله دوآنان موضع استشهاد مخطئه را با ذكر 

اند، كه ادعا كنيم  پيامبر از روي اجتهاد حكم كرده : از كجا مشخص شده است كه اين دواول     

  ويب و ديگري را تخطئه نموده است؟خداوند يكي را تص

 دست اند و براي دريافت حكماجتهاد بوده خدا مجاز به پيامبر از طرف بسا هر دودوم: چه     

باره وحي دنبال آن در اين به؛ اما است حق اصابت كرده اد هر دو هم بهو اجته اند،اجتهاد زده به

 ).١/٣٥٩ ،١٤١٣ غزالي،(ل حامل حكم سليمان بوده است نازل شده است، و وحي منزَّ

 تهدفاج حكم وإذا أجران، فله أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا«فرمايد: اسلام ميپيامبر -٢     

 به اگر و دارد، اجر دو برسد حق و به كند، حكم اجتهاد با ميحاك چون( »أجر فله أخطأ ثم

 ). ٩/١٠٨ ،١٤٢٢ بخاري،( )دارد اجر يك افتاد اشتباه

مجتهد در قضاياي  كند كه شخصاين نكته اشاره ميصراحت تمام بهحديث مذكور با      

ك وجود ي معنايبهخطا بيفتد. اين دلالت  مكن است مصيب باشد و ممكن است بهاجتهادي م

 ).٤/١٨٦ تا،بي (آمدي،حكمِ معين در قضاياي اجتهادي است 
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حالت  د در دوبودن مجتهاند و مأجورنفع ديدگاه خود تفسير كرده را بهباز هم مصوبه اين حديث 

 د،ـم كنـخدا حك ير حكمغكه به حاكمي هاآن نظر اند. بهحكم دانسته را دال بر اصابت به

 تهد،مج دادن خطا و صواب به نسبت ديگر مصوبه دراز سوي  تواند مستحق پاداش باشد.نمي

خطا نيفتاده است؛  حكم، به گويند: مجتهد در اصابت بهها مياند، آناين معني را تأويل كرده

ساس ا و بر ،فتاده باشداشتباه ا و اظهارات وكلا و متهمين به بلكه ممكن است در قبول شهود

، انجام گيرد، همان هاي موجوداساس باورو هر حكمي كه بر .، حكم كرده باشدهاي موجودباور

حق اصابت كرده است.  هر صورت، مجتهد در اجتهاد خود بهاست، بنابراين در  حكم خداوند

 خداوند ا،هكه به باور آندر حاليبراي يكي از مجتهدين ( شدن اجر مصوبه در توجيه مضاعف

وده اين بند بر جا قضاي خداوگويند، در اينبا مجتهدين بايد به يك صورت برخورد كند) مي

 ).١/٣٦٠ ،١٤١٣ غزالي،( ها داراي پاداش مضاعف باشداست كه يكي از آن

 پيامبر اي از آراي اجتهادي توسط ياراندادن خطا به پاره نسبت -٣

آراي اجتهادي خود  ها نسبت خطا بهكه در آنه است پيامبر نقل شد ثار زيادي از اصحابآ

 هـه گفتـكلال ده است كه وي دربارهـل شـق نقـصديرـچه از ابوبكه آنـاند؛ از آن جملداده

 واالله ان،ـالشيط ومن فمني أـخط يكن وإن االله، نـفم صوابا يكن فإن برأيي، فيها أقول«است: 

د آن ـمانن و به ،)٢/٢٣٠، ١٤٢٠ كثير،(ابن» والد ولا له ولد لا من ةـالكلال: هـمن انـبريئ هـورسول

 إنو االله، فمن صوابا نـيك ي، فإنـبرأي اـفيه ولـأق«ده است: ـت شـاب روايـخط بن از عمر

ع ـود در موضـمسع بن دااللهـعب ؛)١/٤٣، ١٤١٠ قيم،(ابن» انـالشيط ومن يـفمن أـخط نـيك

 وإن ه،ـورسول االله نـفم اـصواب نـيك إنـف برأيي اـفيه ولـأق«ويد: ـگا از وي ميـفتـاست

  بـردان مكتـرات از شاگـكا بهـهارتـه اين عبـ، و مشاب)٥/٣١٨ (قرطبي،» يـفمن أـخط نـيك
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ار ي آن را انكـده و كسـير رسـتوات دـح ا بهـن معنـكه اييـل شده است، تا جايـر نقـپيامب

 رده است.ـنك

پيامبر معتقد بودند كه تمامي آراي اجتهادي  ثار از آن جهت است كه اصحاباين آاحتجاج به     

 ).٤/١٨٧تا (آمدي، بيتواند صحيح باشد رأي ميفقط يكي از چند تواند صواب باشد و لاجرم نمي

اند. آنها منظور و مراد از خطا در معنا زدهه دست به تأويل دمصوبه در مقابل آثار وار     

دانند، بلكه منظور از خطا، تقصيري شده را خطا در عدم اصابت به حكم معين نمي هاي يادعبارت

ا، ـل)، و يا منظور از خطـمح (اجتهاد در غير رددـگيـاد برمـهل اجتـه اصـبه كه ـدانست

 ،١٤١٣ ي،ـزالـغ(ت ـر اسـخبيـاز آن به ـت كـي اسـا دليلـد بـهـجتـردن مـت كـفـالـمخ

١/٣٦١.( 

هر مجتهدي با كوشش ذهني، به دنبال استنباط حكمي است كه با  كندعقل حكم مي -٤     

غايت  كند كه خواسته ومطلوبي را جستجو مي ،مجتهد يعني موقعيت موجود تطابق داشته باشد؛

 معين جا حكممصوبه اگر در اينمطلوب حكم معين است. مسلماً بنابر ديدگاه  آن اوست، و

تلقي  معنيگردد؛ در نتيجه كوشش ذهني مجتهد بيوجود نداشته باشد، مطلوبي هم تصور نمي

 ).٤/١٨٩ تا،بي (آمدي، گردد.مي

 ذهني براي او حاصل كه با كوششظني است  ديدگاه مصوبه، مطلوبِ مجتهد غلبهاز      

ا معين را تنه ، حكمعبارت ديگر مصوبهخداوند است. بهنظر حكم مورد گردد، و محصولِ آن،مي

اشد؛ بخاطر وضوح و قطعيتش، اجتهاد در آن دخيل نمياب مسموع يا مدلولي دانسته كه بهخط

 ديگر حكم ظن غالب متوسل سازد، اب شرع قاطع نبوده و مجتهد را بهكه خطاما در صورتي

  آند بهـه باشد ولي مجتهـرع وجود داشتـع شـاب قاطـر خطـال اگـمعين در آن معني ندارد. ح
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 زالي،غ( ل نهـادق است اما بالفعـوه صـق او بالقـن در حـمعي مـد، حكـه باشـي نداشتـدسترس

١/٣٦٢ ،١٤١٣.( 

 و ادله ءتحليل و بررسي آرا

ف مقابل خالي از اشكال نيست، ه، از نظر طرديدگا دو يك از ادلهچه گذشت هيچبا توجه به آن

ها و تن استوار نبوده، هاي مطروحه چندان داراي اساس و پايهچه در اين ميان برخي از شبههاگر

 لي قابل درك بوده و قطعاً بر اهلتأم مورد است؛ چيزي كه با اندكشدن به تأويلات بي متوسل

ه چخواننده گذاشته است. اما آن عهده رد را بهده قضاوت در اين موتحقيق پوشيده نيست. نگارن

 علل وكند، رفع تعارضات موجود كمك مي را به در اينجا حائز اهميت است و شناسايي آن، ما

 سوق داده است. آنپذيرش  ديدگاه را بههايي است كه هر يك از پيروان دو انگيزه

 ه تصويب قائل گردند:ديدگا هايي كه باعث شده است مصوبه بهترين علتاز مهم

باشد. اين حالات مي بودن ايشان در همهجتهدين در استنباط احكام و مأجورگناه از م رفع :اول

آن اتفاق داشته و سخن پيامبر نيز گوياي همين موضوع است. ديدگاه بر است كه دو واقعيتي

صويب ت نزد اهل شد بهبا، در فرايند استنباطي خود مأجور مخطئ كه مجتهدفتن اينظاهراً پذير

؛ زيرا تصور پاداش استبودن او ودن وي دلالت بر مصيببها مأجورباور آن آيد. بهران ميگ

 برخاسته از تعريف ،علت دومينممكن نيست.  ،كندخدا حكم نمي خواسته اي حاكمي كه بهبر

 ارعاز طرف شمعني خطابي است كه فقه به در نزد اصوليان است. حكم در اصولحكم تكليفي 

يل دل ت عدمگيرد، و خطاب نيز يا مسموع است يا مدلول. در صورافعال مكلفين تعلق مي به

 ن غالب به افعال مكلفي شرع با ظن ابِـل، خطـنبودن دليعـشرعي) و يا قاط سمعي (نبودن نص
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تر زبان ساده هب باشد.آن حكم استنباطي مجتهد است كه (قطعاً) متعدد مي جهگيرد، كه نتيتعلق مي

 چگونگي خطاب گردد بهمي حكم خداوند در حق بندگانش يا قطعي است و يا ظني، و اين بر

نبودن نص صريح، قطعي است و در صورت  ،صريح باشد، حكم رع نصاگر خطاب شا شرع؛

 ).٤/١٨٣ تا،بي (آمدي،گويد لب مجتهد ميغا زي است كه ظنـآن چيحكم خدا 

 ديدگاه خود قائل شوند، عدم شود تا مخطئه بهترين علتي كه باعث مياز طرف ديگر مهم     

اتفاق عقلا اگر مكاني نجس باشد قطعا طاهر  واحد است. بهنقيض در آنِ دوامكان جمع بين 

مخالف (در يك  گزارهدو  ين، صحتمانند ا بهو  ، و اگر طاهر باشد قطعا نجس نيست.نيست

قابل از امور مسلم و غيرصحت يكي از آن دو  عدم شك بدونواحد است، كه وضعيت) در آنِ

باشد. معني و مفهوم اين حقيقت نه تنها در سخن پيامبر و ياران او مشهود است، بلكه انكار مي

قصدي م مثال براي رسيدن بهوان عند. بهكنخيلي از قضاياي روزمره نيز اين اصل را تأييد مي

ا هترين راه، تنها يكي از آنگردد، نزديكآن منتهي ميهاي متفاوت بههاي متعدد با فاصلهكه راه

ه حقيقت موجود در ديدگاه مصوب ، همچنينانداست. اين واقعيتي است كه طرفين آن را پذيرفته

 .استطرفين  مورد پذيرش ايگونهنيز به

 ودرفع تعارض موج

ضع شدن موا و نزديك ديدگاه، براي رفع تعارض موجود در بين دو آن است تاجا سعي بردر اين

صورت همورد ب دنبال آن با ذكر چندين و بهاجتهاد گردد،  فلسفه اي بهديگر، ابتدا اشارههمها بهآن

 ظهور گذاشته شود. منصه گاه بهديد از دو، مواضع ضعف و قوت هر يك تطبيقي

رد؛ با خلاصه ك» نشدن بخشي از شريعت تعطيل«اجتهاد را بتوان در  ترين حكمتشايد مهم     

 و  مانده،ل ـاسلامي، عملا احكام انبوهي از حوادث مستحدثه معط عدم فرايند اجتهاد در جامعه
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ته شود. در جوامع بسفراموشي سپرده مي هورط شرع به دنبال آن بسياري از مصالح و مقاصد به

هاي تأليف شده در بسا، كتابگونه تحرك اجتماعي و علمي وجود ندارد چههيچو ثابتي كه 

ود دليل ركبه ها باشد، و جامعه نيزگوي مشكلات و معضلات آنطولاني پاسخ، براي مدتاحكام

يــشد؛ اما در جوامع پيشرفته و پرماجراينداني به فقيهان مجتهد نداشته باچفكري نياز و جمود 

روبرو هستند،  يها با حوادث و مشكلاتفكري است، و روزانه انسان كه داراي تحول و تجدد

ين از ا زندگي باشد. گوي وقايع جديد در عرصهشود كه جوابنياز به فقهي پويا احساس مي

توسط پيامبر خود به مردم  ،صورت ونياز انسان را به د خداوند قوانين و دستورات موردرهگذر 

 ابلاغ نموده است:

 مانند وجوب روزه در ماه اند؛صورت مشخص بيان شدهكه بهمسائلي هستند  اول: دسته     

گونه مسائل با رمضان، تعداد ركعات نماز، تحريم دزدي، خيانت و ... . مسلم است احكام اين

كه در ها بر همين منوال خواهند ماند، چراقعيتگردد و در تمامي ادوار و موصراحت بيان مي

ر ـراد را در نظـي افـومـت عمـوده و مصلحـازگار بـت سـا روح شريعـي بـتـر وضعيـه

 د.ـدارن

ه توان بها ميعبارت از مواردي است كه با بررسي نصوص و تدبر و دقت در آن دوم: دسته     

يعت صد شربا اصول و مقفرمول و قوانيني كه  ا ارائهگونه موارد شارع بها دست يافت. در اينآن

 ايقضاي احكام خداوند ،مردم بوده است به از سوي دانشمندان نخواستار معرفي آ سازگار است

ا است، زير را نه از باب فراموشي بلكه از روي حكمت، براي بندگان خود ذكر نكرده اجتهادي

ها و مناسبت بلكه بنابر تواند ثابت باشد؛ها نميآنموجود در اين قضايا، احكام  تحولخاطر به

 ي ندارد كه شرع با ـس معنـول است، پـهاي زماني و مكاني، دائماً در حال تغيير و تحموقعيت
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ارآيي آن موقت نبوده و ك سازگار گانهمبراي  كمي كهيك را ارائه دهد، حصراحت حكم هر

 است.

 مواردي كه به ، لازم استديدگاه (تخطئه و تصويب) دوشدن وضعيت در اينجا براي روشن 

 .متوسل شود، اشاره گردداجتهاد  به غالب خود تكيه كرده و ظن مجبور است به مجتهد

 حكم، اجتهاد نمايد: مجتهد موظف است براي ارائه ،مورد در دو

حكم، را  نياز براي ارائه مورد اي نصوص غافل مانده، و يا وسيلهد از پارهزماني كه مجته -١

ماد غالب خود اعت كرده و به ظننداشته باشد. در اين وضعيت مجتهد براي يافتن حكم، اجتهاد 

قاطع حرام باشد، اما مجتهد از دليل  اگر خوردن غذايي در شرع با دليل عنوان مثالبه كند.مي

هاي هخواست زم است با توجه بهگاه در حلال يا حرام بودن آن متردد گردد، لاوده، آنخبر بآن بي

غالب خويش عمل نمايد. مثال ديگر در اين مورد، تعيين  به ظنشرع اجتهاد كند، و در نهايت 

تهاد بر اجبناقرائن موجود اجتهاد كرده و با توجه به جهت قبله يا دخول وقت نماز است. مجتهد 

نظر خداوند يكي بيش در چنين مواردي حكم موردكند. مربوطه را صادر مي حكمخويش 

نظر خدا نباشد، باز بر او تكليفي نيست؛ زيرا خداوند مورد حكمِ ،غالب مجتهد اگر ظن و نيست.

  َّخج حم حج جم  جح ثم ُّٱد: فرمايباره مياينكند، بلكه در بندگانش را تكليف به مالايطاق نمي

 ).٢٨٦(بقره، ) كندنمى تكليف اش،توانايي اندازه به جز را، كس هيچ خداوند(

ردد، گقطعي حرام است، با اجتهاد حلال نمي با دليلوقت غذايي كه مثال گذشته: هيچ در دو     

 البايد گفت، اجتهاد در مج در چنين مواردي گردد.نيز يكي بوده و متعدد نميو قطعاً جهت قبله 

ا نصوص مربوطه، و ي دسترسي به خاطر عدمبهنموده، و مجتهد تنها حقيقي خود ايفاي نقش ن

 هـت مجبور بـرفع مسئولي ورـمنظهه و...)، بـنما براي تعيين جهت قبلشناسايي (قبله نبود وسيله
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واحد است، و ديدگاه تصويب گونه موارد (نوع اول) مصيب در اجتهاد گردد. در ايناجتهاد مي 

 تواند كارايي خود را داشته باشد.نمي

هد مجت عهده زماني كه شرع، حكمِ واقعه را صريحاً اعلام نكرده، بلكه استنباط آن را به -٢     

 حساب آمده، اجتهاد به واقعيرد از قضاياي فقهي، مجالِكردن در اين موا اجتهادگذاشته است. 

هاي شريعت بهترين استنباط را در آن موضع داشته باشد. بر خواسته با تكيه و مجتهد بايد

ده نموده، و كشف حكم مناسب را كارهاي كلي بسنو راه معرفي قوانين در اين مواضع به وندخدا

اي هستند كه حكم گونهمجتهد سپرده است. در اين قسمت، حوادث يا قضاياي اجتهادي به به

هد يابد. شخص مجتها بر آن، به راحتي تغيير ميشدن موقعيتارضها ثابت نبوده و با عدر آن

نظر در آن مورد ترين جواب را براي مسألهبا دقت و درايت كافي سعي بر آن دارد كه مناسب

م كلي گرفتن مواضع و مفاهيمجتهد با در نظر قضايا اگر شخصگونه موقعيت داشته باشد. در اين

چه راشد، اگبخداوند مي ستنباط كند، معمولاً موافق با خواستهقضاوت نمايد و حكمي را ا ،شرع

 عنوان مثال. بهشده وجود داشته باشد تر از حكم صادردر اين ميان ممكن است حكمي مناسب

فرد مستحق در شهر قرار  ي را مسئول رساندن آن بهاگر مقداري پول وجود داشته باشد و كس

د. ها برساناد مستحق را شناسايي كرده و به يكي از آندهند، مسلماً آن فرد موظف است كه افر

فقر را مشخص كرده و افرادي را كه در زير آن قرار  هاي لازم خطشخص مسئول با رايزني

ارد. سپها ميگاه امانت مربوطه را به يكي از آنكند، آنعنوان افراد مستحق معرفي ميگيرند بهمي

ان ادعا وتصاحبش رسيده است؛ اما آيا مياست و امانت به گرفتهتا اينجا اداي مسئوليت صورت

فرض هاگر ب ه براي دريافت آن وجوه بوده است؟امانت، بهترين گزين كنندهكرد كه فرد دريافت

 وان گفتتفقر بوده اما با داشتن وضعيت معيشتي متفاوت، آيا مي نفر در شهر زير خط اين كه ده
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كه در كسيآن  ،كه در دريافت آن وجه همه با هم مساوي هستند؟ مسلماً در بين مستحقين 

تر از كسي است كه در نيازهاي ثانوي تأمين نيازهاي اوليه (غذا و لباس) مشكل دارد مستحق

ه توانست بر مينظر بيشتشخص مسئول با دقت. كند(خانه، خودرو و...) احساس كمبود مي

رد. در ترين گزينه را نشانه گيبسا مناسببهترين گزينه براي اداي مسئوليت نزديك شود و چه

 وع ازـشود نيز موضمجتهد با آن روبرو ميكه شخصِ اين نوع از قضاياي اجتهادي (نوع دوم)

ا هحكم، آن است، مجتهدي كه به مقاصد و روح شريعت آشنايي داشته و در ارائه رارـن قـهمي

د؛ گيردارد و خطاي مطلق را نشانه نميشارع گام برنمي نظر دارد، هرگز بر خلاف خواستهمدرا 

حق خالص اصابت نكرده به كهبلكه استنباطات او لزوما داراي وجوهي از صحت است، ولو اين

د را همجت هر دو -صلي االله عليه وسلم–اكرم پيامبر  از اين منظر باشد (كل مجتهد مصيب).

د) را تر باشكند (يا به آن نزديكمطلق اصابت مي حق كه به جور دانسته؛ ولي پاداش حاكميمأ

 داند، كه به آن اصابت نكرده است (المصيب واحد). اما اگر قرار باشد حاكم،بيش از حاكمي مي

م وي هاي موجود حكم نمايد، حكتوجه به وضعيت داده نگيرد و بدوننظر  شرع را در مواضع

سا بو چه نظر نيز نخواهد بود،مورداز روي اجتهاد صادر نگشته است، و مسلما در راستاي حق 

ناه گ ،ندارد پاداش كهاين گذشته از ،در چنين موردي از اين روي كه در تضاد با آن قرار گيرد.

ه دـادر شـد صـهـتـمجرـغيمِ ـاكـم از حـكـن حـرا ايـرد؛ زيـيـگيـق مـتعله او ـبم ـه

 ت.ـاس

شاره آن اسنت به برخي از قضاياي اجتهادي كه در كتاب و فهم بيشتر بهبراي  جادر اين     

  :شودپرداخته ميشده است 

 انبياء قضاوت و داوري دو سوره ٧٩و  ٧٨ د در آيهور كه از پيش گذشت خداونـطهمان  -١
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 كامل به يكي از آن دو دادن فهم، پس از نسبتاست برانش را براي ما آوردهپيامبر از پيام

 دو تقرير نموده است. علم و حكمت آنپيامبر را ستوده و به در پايان هر دو بزرگوار،

كستاني تا اي از گوسفندان شبانه بههاند كه گلّآيه و تفصيلات آن آوردهاين دو در سبب ورود      

وجه به خدا با تد، پيامبرِبرد نبي شكايت ميداو باغ بهآورند، صاحبِبار ميرابي بهوارد شده و خ

كند كه در قبال اين خسارت بايد تمام گوسفندان چنين حكم مي ،ضايعات وارده و جبران مافات

گويد: پدر مي گردد بهسليمان متوجه حكم مي غ داده شود. وقتي فرزند وي، حضرتبااحبِبه ص

: براي كه دنكنمي چنين بيان گويد: چگونه؟ سليمانپدر مي ،تر انديشيماي مناسبچاره ستبهتر ا

 احبص ها استفاده بردَ، و باغ را بهباغ سپرده شود تا از منافع آن حبگوسفندان به صا ،مدتي

صاحبش  حال اول بازگشت به هنگامي كه باغ به ند تا در اصلاح آن بكوشد؛بسپار گوسفندان

 زمخشري، ؛١٨/٥٧٥، ١٤٢٠ (طبري، گردانده شوندباز شانصاحبگوسفندان نيز به  شود ود مستر

توان گفت در اينجا با اندك تأملي در اين واقعه مي). ١٣/٤٦٦تا، بي شيرازي، مكارم ؛٣/١٢٨، ١٤٠٧

ارد تاكستان و بيند خسارتي كه بهد ميحضرت داو بزرگوار، جبران خسارت بوده.هر دو  معيار

 ه صاحببكند كه گوسفندان براي جبران خسارت ه معادل قيمت گوسفندان است، لذا حكم ميشد

چه اين قضاوت در راستاي اگر گوسفندان است. باغ داده شوند، چراكه تقصير متوجه صاحب

ر و تبسا عادلانهشود؛ اما نبايد غافل شد كه ايآن وارد نميرع بوده و اشكالي برهاي شخواسته

همان معيار (جبران خسارت)،  سليمان با توجه به از آن هم وجود داشته باشد. حضرت تركارا

ر اينجا چه دمين گردد. آنجبران مافات، منافع طرفين نيز تأ برانديشد تا علاوه اي ديگر ميچاره

عدل و حق  دو بهپيامبر است؛ يعني هر  جا از هر دوهگيري صحيح و بموضع نظر است،مورد

 اوت ـفبا اين ت -كنندچيزي كه مصوبه بر آن تأكيد مي-اند حكم اصابت نموده و به كردهداوري 
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 گرددتدريج پرداخت مي گردد؛ زيرا خسارت بهتر اجرا ميمراتب دقيق بهكه قضاوت سليمان 

 گرددمنفعت حفظ مي ن نباشد، و در نهايت اصلِ هر دواي كه بر صاحب گوسفندان سنگيگونهبه

پيامبر را هر دو ، خداوند از يك زاويه بر اين پايه -كردچيزي كه مخطئه بر آن تأكيد مي-

حضرت سليمان را داراي فهم و  ،ديگر داند؛ اما از زاويهها را لايق قضاوت ميستايد و آنمي

 شمارد.بيشتر بر آن مورد مي احاطه

 :اين است كه آن توجه داشتو بايد به اكنون قابل تأمل استهم لي كهسؤا

 نوع قضاوت است؟  كار در اين حادثه مختص به آن دو توان گفت فيصلهآيا مي

هاي حلبسا راهنوع داوري خلاصه كنيم، چه در اين دوكار را تنها  توانيم چارهقطعاً ما نمي

د صحيح باشد، كه اين خو طورگوي جبران خسارت بهبگشاي مشكل و جواديگري بتواند گره

 مجتهد و دقت و درايت وي در حادثه دارد. بستگي به

سرد از  كه اسلحهبود تا جايي امنمصادف با فضايي ناالعرب ظهور اسلام در جزيرة -٢    

 تنهايي مسافرت يك زن به شد. وقتي مسألههمراه مسافر محسوب مي وسايل ترينضروري

 ثلاث رةمسي تسافر الآخر، واليوم باالله تؤمن لامرأة، يحل لا«فرمايند: گردد، پيامبر ميمي مطرح

خدا و روز رستاخيز دارد نيست كه بدون  سزاوار زني كه ايمان به( »محرم ذو ومعها إلا ليال،

 ).٢/٩٧٥، ١٤٠٠(نيشابوري،  )همراهي محارم مسافرت بيش از يك روز و يك شب داشته باشد

اصلي اين منع، حفظ  محرم است. مسلماً علت سفر زن بدون ث، دليلي براي منعحدياين      

رفت، حال اگر جسماني و عاطفي احتمال صدمه ديدن او مي خاطر ضعفاست، به زن امنيت

 رايوجود ندارد، بلكه ب ير كند و امنيت به جاي ناامني حاكم گردد، قطعاً منعيفضاي موجود تغي

  نـم رأةـلما تخرج أن كـيوش«تواند حجت باشد كه فرمودند: فته، حديث پيامبر ميتأييد اين گ
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 اي نزديك زن تنها بدون وابستگي به كسيدر آينده( »البيت... تحج حتى أحد جوار بغير الحيرة

 .)٣/٢٢٥، ١٤٢٤ (دارقطني، )خدا را زيارت كند از حيره خارج شده تا خانه

، دهدنزديك مي وجود آمدن امنيت در آينده هيچ شكي نيست كه اين حديث دلالت بر به     

 خدا را زيارت كند. محرم با فضاي موجود قادر است خانه اي كه زن بدونگونهبه

تواند با امروزه اگر در جايي اين مسأله (مسافرت زن) مطرح گردد، شخص مجتهد نمي     

ظاهر حديث حكم نمايد، قطعاً وي جوانب موضوع را در نظر خواهد گرفت و بنابر  جعه بهمرا

يت در فضايي كه امن كند. امااصلِ جلوگيري از خطر و دفع مفسده، حكم مربوطه را استنباط مي

مانعي براي  هيچكند، خطري مسافران را تهديد نميهيچ فرماست وو مالي كاملا حكم جاني

در محيطي كه هنوز امنيت حاكم نشده است، دلالت  ،در مقابل ندارد. وليها وجود مسافرت خانم

 چنان پابرجاست. ظاهر حديث هم

صلي االله – اكرم بودن اين عصر با عصر پيامبر دليل متفاوت نبايد فراموش كرد كه بهالبته      

. يابدل تغيير مياحكام از وضعيت موجود متأثر شده و حكم بر آن منوا ، دامنه-عليه وسلم

رح ـد مطـن مجتهـزد چنديـامن) ني نااهـرت زن در جامعـه (مسافعنوان مثال اگر همين مسألبه

 وديـوي و بهبـانـث ا اطلاعـتراه را ـهم دونـرت زن بافا مسـهي از آنـت يكن اسـردد. ممكـگ

د، و ـز بدانـري جايـبرـافـاي مسـا با هواپيمـري تنهـد، ديگـوع بدانـا ممنـت مطلقـوضعي

زي ـارد. چيـز شمـي جايـعموم هـوع وسيلـر نـا هـرت وي را بـوم مسافـس دـمجتهره ـبالاخ

قطعاً هر حكم متفاوت، از روي اجتهاد صادر شده است، و  هـا سـردد در اينجـگه ميكه ملاحظ

وس ـال و نامنظر در شرع كه محافظت از جان و مهاي موردمعيارمجتهد با توجه به

 ه و ـود داشتـت وجـي از صحـحكم وجوه ر سهـم نموده است. پس در هـهاست، حكانـانس
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 اند، وابت نمودهق اصح د، بهمجته ر هر سه. از اين منظودـد بـخواهرع ـش هق با خواستـمطاب

ا توانسته ـهي از آنـت يكـكن است كه ممي از اين جهت؛ ولـوظ اسـمحف اهر و پاداش آناج

 تر باشد. ازهد عادلانز نزد خداونـم او نير گردد، حكتط شرع نزديكد و ضوابمقاص هـباست 

ا ـد ديگر به نسبت او به خطـمجته ت و دوواب رسيده اسص ها بها يكي از آنه تنهاين زاوي

 ديجتهان ما در اين ميور، امد و نزد خدا مأجـل تقديرند قابمجته هر سه ل. با اين تفاصياندادهافت

ر جود داراي پاداش و اك شص نزديـحق خال ر بهر بيشتنظ ت و دقتت با درايي كرده اسكه سع

 د.باشر ميبيشت

 گيرينتيجه

 طرفين، از يك از ادلهب و تخطئه، هيچديدگاه تصوي هاي متعدد از طرف دوبا وجود استدلال

 محل ترديد است. ، خالي از اشكال نيست ونظر مخالف

 ديدگاه بوده، كه با تغييردادن آنديدگاه برخاسته از نظرگاه شخصي هر  منشأ اختلاف بين دو

 وجوه بيشتري از صواب در ديدگاه مخالف پي برد. توان بهمي

 اجتهاد واقعي مجال كه اول مورد :گرددمي متوسل اجتهاد به حكم ارائه براي مجتهد مورد دو در

 رفع منظور به نياز، مورد و يا وسيله نصوص برخي به دسترسي عدم خاطربه مجتهد نبوده؛ بلكه

 خداوند در است؛ اجتهاد گاهكه در حقيقت جولان دوم مورد .شودمي متوسل اجتهاد به تكليف

 هب را مناسب حكم كشف و نموده، بسنده كلي كارهايهرا معرفي شرعي به حقق حكمجهت ت

 .است سپرده مجتهد

 هدمجت چند از يكي است ممكن تنها و بوده معين ،حق واقعي اجتهاد نيست، در مواردي كه مجال

 واقعي اجتهاد  مجال؛ اما در مواردي كه )واحد المصيب( باشد رسيده  آن به - متفاوت آراء با -



  ٢٩   ر اجتهادات فقهــيتصـويب و تخطئـه د

 قصد يافتن حكم گام بر بههاي شرع چون مجتهد در راستاي خواسته ،است، از يك زاويه

ه شده توسط وي داراي وجهي از صحت بهره نخواهد بود، و حكم ارائبي صواب دارد، ازمي

ا به و يديگر مجتهدي كه حق خالص را نشانه گرفته است،  است (كل مجتهد مصيب)، از زاويه

 د). ـتر بوده به نزد خدا داراي اجر مضاعف است (المصيب واحنسبت ديگران به آن نزديك

 منابع

 قرآن كريم.

 كام،الأح أصول في الإحكام الآمدي، الثعلبي سالم بن محمد بن علي أبي بن علي سيدالدين أبوالحسن آمدي،

 تا.الإسلامي، بيروت، بي عفيفي، المكتب الرزاق عبد: تحقيق

 ،اپ اولچ الناصر، ناصر بن زهير محمد: قتحقي البخاري، صحيح البخاري، عبداالله أبو إسماعيل بن محمد بخاري،

 .ق١٤٢٢ النجاة، طوق دار

 بكري: تحقيق والأفعال، الأقوال سنن في العمال كنز فوري، البرهان الدين حسام بن علي علاءالدين فوري، برهان

 ق.١٤٠٥  بيروت، لة،الرسا مؤسسة السقا، صفوة -حياني

علمية، بيروت، ال دارالكتب الميس، خليل: تحقيق الفقه، أصول في المعتمد البصري المعتزلي، الحسينابو بصري،

 ق.١٤٠٣

 تا.يصبيح، مصر، ب مكتبة التوضيح، على التلويح شرح التفتازاني، عمر بن مسعود تفتازاني، سعدالدين

 الأحكام، أصول في الإحكام الظاهري، القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي أبومحمد حزم،ابن

 الجديدة، بيروت، بي تا. دارالآفاق شاكر، محمد أحمد: تحقيق

 .الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي أبوالحسن دارقطني،

 ق.١٤٢٤الرسالة، بيروت،  مؤسسة الدارقطني،سنن

 اضفي جابر طه: تحقيق ول،ــصـالمح الرازي، التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد أبوعبداالله ي،راز

 ق.١٤١٨ بيروت، الرسالة، مؤسسة العلواني،



 ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ٣٠

 ق.١٤٠٧ بيروت، العربي، بدارالكتا التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف ،أحمد بن عمرو بن محمود زمخشري،

 .تايب بيروت، العلمية، ، دارالكتبچاپ اول ،المنهاج شرح في الإبهاج علي، بن عبدالوهاب الدينتاج سبكي،ابن

  ق.١٤٢٠ ،الرسالة مؤسسة شاكر، محمد أحمد: تحقيق القرآن، تأويل في البيان جامع جرير، بن محمد طبري،

 ش.١٣٧٥فروشي مرتضوي، تهران، تحقيق: سيد احمد حسيني، كتاب ن،مجمع البحريطريحي، فخرالدين طريحي، 

 دالشافي،عب عبدالسلام محمد: تحقيق الاصول، علم من المستصفي الطوسي، الغزالي محمد بن محمد أبوحامد غزالي،

 ق.١٤١٣ بيروت، العلمية، دارالكتب ،چاپ اول

 ق.١٤١٠هجرت، قم،  انتشارات ن،ــكتاب العيفراهيدي، خليل بن احمد الفراهيدي، 

 فقهال أصول في المناظر وجنة الناظر روضة قدامة، بن محمد بن أحمد بن عبداالله الدينموفق قدامة، أبومحمدابن

 ق.١٤٢٣ والتوزيع، والنشر للطباعة الريان مؤسسة حنبل، بن أحمد الإمام مذهب على

 لأحكام الجامع القرطبي، الدينشمس لخزرجيا الأنصاري فرح بن بكرأبي بن أحمد بن محمد أبوعبداالله قرطبي،

 ق.١٣٨٤ قاهره، المصرية، دارالكتب القرآن،

 مكتب: حقيقت الكريم، القرآن تفسير الجوزية، قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكرأبي بن محمد قيم،ابن

 ق.١٤١٠ بيروت، لهلال،،ا ومكتبة دار رمضان، إبراهيم الشيخ بإشراف والإسلامية العربية والبحوث الدراسات

 ق.١٤٢٠ التوزيع،و للنشر دارطيبة سلامة، محمد بن سامي: تحقيق العظيم، القرآن تفسير ، عمر بن إسماعيل كثير،ابن

 ق.١٤١٩ بيروت، العلمية، دارالكتب ،الشافعي الإمام مذهب فقه في الكبير الحاوي محمد، بن علي ماوردي،

 ق.١٤٢١ انصاريان، مؤسسه قم، السلام، عليه صادق الامام فقه جواد، محمد مغنيه،

  ق.١٣٧٤دارالكتب الاسلاميه، تهران،  نمونه، تفسير شيرازي، ناصر، مكارم

 ق.١٤١٤صادر، بيروت، دار لسان العرب،منظور، منظور، محمد بن مكرم ابنابن

 تا.بي فارسي،-فرهنگ ابجدي عربي، مهيار، رضا

 .  ق١٤٠٠ ت،بيرو العربي،التراث احياء دار عبدالباقي، ادفؤمحمد: تحقيق مسلم، صحيح حجاج، بن مسلم نيشابوري،

 كتابفروشي قم، الأصول، كفاية شرح في الأصول عناية فيروزآبادي، يزدي حسيني يزدي، سيدمرتضي 

 .ق١٤٠٠ فيروزآبادي،


